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  ابوالحسن نجفي و ادبيات تطبيقي در ايران

  
او . بـوم بـود   و نظير ايـن مـرز   از نامداران بي) 1394-1308(استاد ابوالحسن نجفي 

دهنـدة   يش علمـي و فنـي، پـرورش   گـذار ويـرا   نويس، مترجم، پايـه  شناس، فرهنگ زبان
گـذار   نظر در زبان و ادبيات فارسـي، بنيـان   نويسندگان بنام ادبيات معاصر ايران، صاحب

هـاي   افزون بـر تمـام ايـن ويژگـي    . علم عروض فارسي و پژوهشگر ادبيات تطبيقي بود
كرد و كـم   كم صحبت مي. علمي، استاد انساني بسيار فرهيخته و فرهنگي و متواضع بود

نوشـت تحسـين همگـان را     گشـود يـا مـي    نوشت ولي آنگاه كه لب بـه سـخن مـي    مي
دل و . نظير بود بيني استاد بي دقت و حوصله و باريك. كلامش پرتأثير بود. نگيخت ا برمي

ديـد بـدون رودربايسـتي آن را     ات مـي  اگر ايرادي و ضعفي در نوشـته . زبانش يكي بود
ايـن  . كـرد   تشـويق و راهنمـايي مـي    افتي تعدادي ميكرد و اگر حسني و اس گوشزد مي

برازندة قامت والاي اين انسـان بـزرگ    ،استادياو كه  .ميراث گرانبهاي استاد نجفي بود
انديشـي   همه از سرِ سلامت نفـس و آزاد  ،و حمايت بيني و تشويق يابي و نكته عيب. ودب

احساس آرامـش   در حضورش. نجيب و متين بود. دانست قدر علم و عالم را مي. او بود
اي در تمجيد از او سـخني   كرد كه قرار است در جلسه اي احساس مي اگر ذره. كردي مي
انتظـاراتش در  . گريزان بـود سخت از اين تظاهرات . يافت فته شود، در آن حضور نميگ

خواست و از  گاه براي خودش چيزي نمي هيچ. كاغذي و قلمي: زندگي بسيار اندك بود
ديد از حق كسي دفاع كند از هـيچ   گفت اما آنگاه كه لازم مي نمياش  هاي زندگي سختي

اي بود كه هرگز تن به اسارت دنياي روزمره و  او انسان آزاده. كرد كوششي فروگذار نمي
  . پوشالي نداد

رسـد ولـي از همـان     سابقة آشنايي من با روانشاد ابوالحسن نجفي به يك دهه نمـي 
اي در  وقتـي روز دوشـنبه   .بـردم  خواندم و لذت مـي  هايش را مي دوران دبيرستان ترجمه

رفـتم سـر از پـا     با قـرار قبلـي بـه ملاقـات اسـتاد در فرهنگسـتان مـي        1387بهار سال 
تـرين و تأثيرگـذارترين روزهـاي     ترين، شـيرين  ماندني ياد آن روز يكي از به. شناختم نمي

بيـات تطبيقـي   به خيال خودم عمري را صرف تحصيل و تحقيق در رشـتة اد . عمرم بود
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كنار  در طول سالياني كه در. كرده بودم ولي آن ديدار با استاد تولد ديگري براي من بود
گفت كـه كـار    هرچند هميشه با تواضع مي ؛كردم بسيار از او آموختم استاد شاگردي مي

  .ادبيات تطبيقي نيست اش اصلي
جملـه   از اي مختلـف  ه در حوزه ايشانحق در مورد تأثير  استادان و دوستان استاد به

انـد ولـي    نويسي و ترجمه و زبان و ادبيات فارسي سخن گفته عروض فارسي و فرهنگ
  .دريغ است كه از تأثير او در قلمرو ادبيات تطبيقي در ايران غافل شويم

مديريت گروه ادبيات تطبيقي را پس از درگذشت روانشاد جواد  1383استاد از سال 
 ـ  شايد خيلي. گرفتبر عهده ) 1381-1311(حديدي  جـامع و   ةها ندانند كه اولـين مقال

اولـين  سـتاد نجفـي   ا. ادبيات تطبيقي به قلم استاد ابوالحسن نجفـي اسـت   ةعلمي دربار
ادبيات تطبيقـي  «با عنوان  اي در مقاله 1351پژوهشگر ايراني است كه در فروردين سال 

يـدي جـامع و   با د )448-435، صص41، ج7، شآموزش و پرورش ةماهنام(» چيست؟
اين مقاله را فرهنگستان زبـان  . علمي به بررسي اين حوزه از دانش بشري پرداخته است

در تيرمـاه  » ادبيـات تطبيقـي و قلمـرو آن   «و ادب فارسي پس از بازبيني استاد با عنـوان  
 ابوالحسن نجفي از جمله شـاگردان دكتـر فاطمـه سـياح    استاد . تجديد چاپ كرد 1387

 ةكرسـي ادبيـات تطبيقـي را در دانشـكد    در ايران بار  اولينبراي  بود كه) 1281-1326(
 ةدر دانشـكد ) 1349-1346(استاد به مـدت سـه سـال    . ادبيات دانشگاه تهران بنيان نهاد

 .كرد ميادبيات دانشگاه اصفهان ادبيات تطبيقي تدريس 
اسـتاد نجفـي بيـانگر شـناخت عميـق       1351سـال   ةمقال ةاز مقدم اي نقل چند جمله

 .سال پيش است 45ان از ادبيات تطبيقي در ايش

شـود، ولـي هنـوز     ها و مدارس عالي ايران تدريس مي هاست كه ادبيات تطبيقي در دانشگاه سال
صورت كتاب يا رساله يا حتي مقاله، در زبـان فارسـي وجـود نـدارد كـه       خذ و منبعي بهأهيچ م

اصـول مقـدماتي بتوانـد بـه آن      دانشجوي اين رشته يا طالب اين علم، لااقل بـراي آشـنايي بـا   
 ـ  البته در سال. مراجعه كند پراكنـده و يكـي دو كتـاب بـا ارزش، خاصـه       ةهاي اخير چنـد مقال

هـاي ايـن علـم     ي از جلـوه ا پـاره  ةمجموعه مقالاتي از دكتر محمدعلي اسلامي ندوشن در زمين
ي از ادبيـات  هـاي  منتشر شده است، ولي همه به كاربرد عملي اصول، بالاخص در تطبيق قسمت

توان گفـت   چندان كه مي. اند ايران با ادبيات اروپا پرداخته و از طرح نظري اصول اجتناب كرده
. هنوز نه تعريف اين علم به دست داده شده و نه حتي قلمرو بحـث آن مشـخص شـده اسـت    
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ذيل كوششي است براي تعريف ادبيات تطبيقـي و تعيـين حـد و مـرز آن و نيـز معرفـي        ةمقال
نو گشوده » دانش«هاي اخير، به روي اين پژوهش كهن اما  خاصه در سال ي كها اي تازهقلمروه

 ).435ص( شده است

از همان زمان اعتقاد داشت كه نقد كاربردي در ادبيـات تطبيقـي بـدون    نجفي استاد 
اين توضيح را هم من به سخنان استاد . ترسيم چارچوب نظري راه به جايي نخواهد برد

در ايـران بـه اصـول نظـري ادبيـات تطبيقـي       چنانچـه بايـد و شـايد    را اضافه كنم كه چ
اين علم  ةبا نگاهي گذرا به تاريخچ. ده استپرداخته نشهاي نوين  خصوص در حوزه به

گـاه ايـن حـوزه از     اغلب پژوهشگران ادبي در ايران هيچ. شود در ايران علت روشن مي
آن را گرايشي از ادبيات  ،حداكثرو  اند حساب نياورده مستقل به اي دانش بشري را رشته

بديهي است پژوهشگري كـه چنـين نگرشـي داشـته     . اند محسوب كرده يا خارجي يمل
از نظـر چنـين پژوهشـگري    . داند هاي اين رشته نمي باشد خود را نيازمند دانستن نظريه

و گاه كسي با دسان، هر بدين. دو يا چند ادبيات ملل مختلف ةادبيات تطبيقي يعني مقايس
 ـ    يا چند نويسنده يا اثر ادبي از ملل مختلف آشنا باشد مـي   ةتوانـد بـدون اطـلاع از نظري

 ةاين رشته در ايران نيز، به عقيد فتنگرنعلت پا. خاصي به پژوهش در اين رشته بپردازد
انـدازي   فهمي تصحيح نشـود، راه  من، در همين برداشت و باور غلط است، و تا اين كج

ثمر و دولتي مستعجل خواهد بود كـه پـس از    هاي ايران تلاشي بي اين رشته در دانشگاه
اسـتاد نجفـي بـدين واقعيـت     . شـد چند سالي به همان سرنوشت گذشته گرفتار خواهد 

 ـ ةاسـتاد در ادام ـ  .كرد مي تأكيدآن بر وگوهاي شخصي  بود و بارها در گفتواقف   ةمقال
  :دكن خود اضافه مي

 ةكند؟ ادبيات دو يا چند كشـور يـا هم ـ   ام ادبيات تطبيق ميادبيات تطبيقي كدام ادبيات را با كد
سـنجد؟ يـا    هاي مختلف ادبيات يك كشور يا واحد را با هـم مـي    كشورهاي جهان را؟ آيا دوره

هاي ديگر فعاليت فكري و  هاي مشابه ادبي را در كشورهاي مختلف؟ آيا ادبيات را با رشته شيوه
ي است ا كند؟ يا اساساً نظريه مقابله و مقايسه مي) علوم هنرهاي زيبا، فلسفه، تاريخ،(ذوقي بشر 
كدام از اينهـا نيسـت و در    دهد؟ هيچ هايي براي سنجش و ارزيابي ادبيات به دست مي كه روش

 ).435ص(اينها هم هست  ةعين حال هم
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مقاله به تعريـف ادبيـات تطبيقـي و تبيـين قلمـرو پـژوهش در        ةدر ادامنجفي استاد 
بدون اغراق، بايد اعتـراف كـرد كـه    . پردازند هاي متفاوت مي ا ذكر مثالادبيات تطبيقي ب

ادبيات تطبيقي و قلمرو  ةبا اين سنجيدگي دربار اي هنوز پس از گذشت چهار دهه مقاله
 .آن نوشته نشده است

استاد نجفي مدير گروه ادبيات تطبيقي فرهنگستان زبان و ادب فارسي، در نخسـتين  
ه به ناشناخته ماندن ادبيات تطبيقـي در ايـران، اظهـار اميـدواري     اين گروه با اشار ةجلس
فرهنگستان زبان و ادب فارسي كه متولي ايـن گـروه اسـت بتوانـد تعريـف      «كند كه  مي

عنوان باني اين گروه آن را به ديگـر نهادهـا و    روشني از ادبيات تطبيقي داشته باشد و به
، 100، سـال نهـم، شـماره    »و ادب فارسيفرهنگستان زبان  ةخبرنام«(» افراد معرفي كند

بدين سان، فعاليـت گـروه ادبيـات تطبيقـي فرهنگسـتان زبـان و ادب        .)13، ص83مهر 
هفتمين نشست شوراي فرهنگستان  و  سي و  استاد نجفي در سيصد .شود فارسي آغاز مي

گـروه ادبيـات تطبيقـي را     ةبرنام ـ) 1387دوشنبه، ششم خردادمـاه  (زبان و ادب فارسي 
ادبي  ةبراي معرفي اين رشته به جامع گويد كه صراحت مي بهاستاد . كند اجمال بيان مي به

اولين . داريمنياز كتاب و درسنامه به زبان فارسي برنامة آموزشي، نشرية علمي، به  ،ايران
به سردبيري  1389 سال در نشرية ادبيات تطبيقي فرهنگستان زبان و ادب فارسي ةشمار

در اولـين  . دوازدهم آن را پـيش رو داريـم   ةاكنون شمار. منتشر شد واستاد نجفي چاپ 
هـاي تحقيـق در    ها و روش معرفي و تبيين نظريه ،كه هدف شداعلام  اين نشريه ةشمار

  . ادبيات تطبيقي است
شك فرهنگستان زبان و ادب فارسي در تشكيل گـروه ادبيـات تطبيقـي در ايـران      بي

انشگاه و مركز علمي گروه علمـي مسـتقلي بـا نـام     ما هنوز هم در هيچ د. پيشگام است
هاي موجود هرچند قدم مثبتي است ولـي بـراي رشـد و     گرايش. ادبيات تطبيقي نداريم

حـال   من تا بـه . اي كافي نيست رشته مياناي  مثابة رشته ة ادبيات تطبيقي بهگسترش بالقو
ي كشـور برگـزار   هـا و مراكـز علم ـ   حدود پانزده كارگاه آموزشي چندروزه در دانشـگاه 

بسـيار  جديـد   ةدهم كه استادان و دانشجويان جوان ما به اين رشـت  ام و شهادت مي كرده
اي كـه   رشـته  ؛هاي ايـران هسـتند   اندازي آن در دانشگاه علاقه دارند و مشتاقانه منتظر راه

آموزشي آن را هـم در مقطـع    ةبرنام. دهد پايانتواند به انزواي علوم انساني در ايران  مي
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ايـم و بـراي مسـئولان وزرات علـوم، تحقيقـات و فنـاوري        حصيلات تكميلـي نوشـته  ت
  .ايم ايم و هنوز به انتظار پاسخ نشسته فرستاده

وقتي در بيمارستان به ديدن استاد نجفي رفتم، با آن حالت كسالت و ضـعف شـديد   
» شـد؟  ادبيات تطبيقي چـاپ  مجلة! آقاي دكتر«: اين بود اولين سؤالي كه از من پرسيدند

انـدازي رشـتة ادبيـات     وصيت روانشاد استاد نجفي به من اين بود كـه تـلاش بـراي راه   
ايـن  . متوقـف و تعطيـل نشـود    ادبيـات تطبيقـي فرهنگسـتان    ةنشريتطبيقي ادامه يابد و 

تا آخرين نفس و رمق ادامه را  مسئوليت را استاد بر دوش من گذاشتند و من راه استادم
  ).اي اوحدي مراغه(» ست و به خون جگر شودا كلكاين كار مش« .خواهم داد

   !روحش شاد و راهش پر رهرو باد
  

  رضا انوشيرواني علي
  سردبير
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  1شاخِ پرميوه
  است خون در نشسته چشمم مردمِ گريه ز

  است چون مردمان حال طلبت در كه ببين
  

رسـي  ش زبـان و ادبيـات فا  . ه 1394ماه سال  در بعد از ظهر غمبار جمعه دوم بهمن
ــانِ مرصوصــي را از  ــي  . داددســت بني ــتاد ابوالحســن نجف ــردي ) 1394 -1308(اس م

 ي ماننـد ويـرايش،  هـاي  او در حـوزه  .عصر سرآمدانِ از چندساحتي بود و در هر ساحت
نويسي، و وزنِ شعر فارسي آثاري ماندگار به يادگـار نهـاده   ترجمه، فرهنگ شناسي،زبان

  .كه جملگي مرجعِ اهل تحقيق است
از آثار داستاني و نمايشي نويسندگان معاصر فرانسوي را بـه فارسـي    شماريي نجف

هاي او بارها وقتمان خـوش   هريك از ما با خواندن برخي از ترجمه. ترجمه كرده است
. از اين رو او بر گردن همة مـا حـقّ بزرگـي دارد    .ايم اي برده واقع از عمر بهره شده و به
 تمـارس  از ها پروردة ترجمه و پخته نثر. تر است شانهاي او يكي از ديگري درخ ترجمه

 .حكايت دارد فارسي معاصر و كلاسيك ادبيات و زبان در او مدام و درازآهنگ توغّل و
محمد قاضي، پيرِ ادب . ي استيداري، و شيوا هاي نجفي مثَلِ اعلايِ دقت، امانت ترجمه

در . دانـد  بـه فارسـي مـي   ه هاي فرانس را گلِ سرسبد ترجمه نجفي هاي و ترجمه، ترجمه
هوشـنگ  . درخشـندگي خاصـي دارد  خـانوادة تيبـو    هاي متعدد و متنـوع او  ميان ترجمه
  :گويد اين ترجمه ميرة گلشيري دربا
 منـاظر  زيبـاترين  از يكـي  راحتـي،  صـندلي  توي داده لم يا ميزي، پشت نشسته دست، به كتاب
 زنـدگي  ايـن  چـون  و چنـد  از رغفـا  زنـيم،  مي ورق و خوانيم مي صفحه به صفحه. است جهان

 غـرق  كتـاب  در موجـود  زنـدگاني  در جهـان،  ايـن  خراش گوش صداهاي از دور به و روزمره
  .ايم شناخته تر عميق و بهتر را جهان و را خود آوريم برمي سر چون و شويم مي

 فـراهم  را چنين يلذت نجفي ابوالحسن ترجمة به دوگار مارتن روژه اثر تيبو خانوادة
ر  را خلوتتـان  مـاهي  چند بزنيد، ورق خست به اگر و ماهي،. كند مي  و كـرد  خواهـد  پـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ايـن  بـا  و شـويد  آشنا قرن اين آغاز در اي خانواده زندگاني با كه باشد اين شايد حاصل
  1.آنيم پايان در ما كه قرن

تـاكنون نزديـك بـه دويسـت     . نويسي در كشور مـا تـاريخي هزارسـاله دارد    فرهنگ
ناگفتـه  . نجاه فرهنگ عاميانـه بـه فارسـي نگاشـته شـده اسـت      فرهنگ رسمي و چهل پ

 هـاي رسـمي معطـوف    بـه فرهنـگ   ه خـود را بيشـتر  نويسان ما توج پيداست كه فرهنگ
نويسـان و از   دورة قاجار به بعد بود كه فرهنـگ  گويا از. هاي عاميانه اند تا فرهنگ داشته

آوري و ثبـت لغـات    جمـع به فكـر  . . . آن جمله دهخدا، جمالزاده، محجوب، شاملو و 
فرهنـگ  فرهنـگ نجفـي،    ،فارسي عاميانة هاي در ميانِ فرهنگ. گفتاري و عاميانه افتادند

اثري است روشمند و  ، از لوني ديگر است و در قياس با آثار مشابه خود،فارسي عاميانه
توأمان از مواد نوشـتاري و گفتـاري بهـره بـرده      ،وي در تأليف اين فرهنگ. نسبتاً جامع

سعي نجفي بر آن بوده است كه براي هر مدخل شواهد مختلفي از منابع مكتـوب  . است
داشـت شـواهد كمـك     ندرت از شم زباني خود براي عرضـه  به دست دهد، از اين رو به

شايد فقط دو سه اثر بتوان يافت كـه از نظـر   « مشاهيين خرالد به قولِ بهاء. گرفته است
نگــاري،  دقّــت، صــحت، پرفايــدگي، خــوشصــلابت و ظرافــت ســاختار، ســنجيدگي، 

تدويني با اين اثر سترگ پهلو  ي، خوشگشاي آموزي، مشكل رساني، ره خواني، فايده خوش
ــد ــوا و روشــمندي   . بزن ــه، از نظــر صــورت و محت ــة فرهنــگ عاميان ــر در زمين ايــن اث
  2.»همتاست بي

ل زمينه تحوترديد او در اين  بي. كار كارستانِ نجفي در حوزة وزن شعر فارسي است
نجفي به تبعِ استادش، پرويز ناتل خانلري، كوشيد عروض فارسي را . عظيمي ايجاد كرد

فارسـي اوزان شـعر    هاي خاصِ عـروض  اساس ويژگيو برسازد از عروض عربي جدا 
نجفـي قبـاي منـدرس و    «زاده  به گفتة اميد طبيـب . بندي كند ي و طبقهفارسي را شناساي

عروض فارسي به درآورد و خلعتي درخور بدان پوشاند  پرحشو عروض عرب را از تنِ
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وي مـدلي جـامع و مـدلّل بـراي     . كـرد  طور كامل حـل  و معمايِ وزن شعر فارسي را به
  1.»بندي بيش از پانصد وزن شعر فارسي به دست داد طبقه

ناپيداكرانـة   با اينكه او دريايِ. افزود بر اينها بايد تواضع و فروتني استاد نجفي را نيز
فضل و دانش در روزگار ما بود، در نوشتار، گفتار و كردار اندكي غرور يا فخـر علمـي   

 و شـاعران  و نويسـندگان  بـر  تـأثيراتش  بانـگ  كـه  اسـت  منـدي  انديشه نجفي«. نداشت
 بـه  را عـزلتش   كـنج  ادعـا،  بي و ساكت خودش، اما شود؛ مي شنيده جا همه از مترجمان، 

حقيقت مصـداق بـارز ايـن     استاد ابوالحسن نجفي به  2.»فروشد نمي شهرت و ادعا جهانِ
  : سخن است شيرين شعر سعدي

  نهد شاخِ پرميوه سر بر زمين تواضع كند هوشمند گزُين       
  

  مصطفي حسيني
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